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استادیار زبان و ادبیات فارسی

 شایست- ناشایست زبان محاوره 
در ادبیات داستانی

در دهه های اخیر که فضای مجازی با سرعتی 
سرسام آور در تدارک اطلاعات، اشتهای مخاطب 
را می افزاید، زبان از مر زهای محاوره به نرمی عبور 
می کند تا با شکستن ساختار های مرسوم گونه های 
جدیدی از خود خلق کند. تلاش برخی نویسندگان 
برای سیراب نمودن مخاطبان بیشتر، مجال 
درست نویسی را از آنان گرفته تا جایی که میان 
نویسندگان نیز بحث هایی دربارۀ املای واژگان، 
کاربرد نشانه های نگارشی و اصول درست نویسی 
زبان بالا گرفته است. بی میلی مخاطب عام به 
یادگیری اصول زبانی این پرسش را به وجود می آورد 
که آیا با وجود عدم تمایل خوانندگان عام به رعایت 
زبان نوشتاری، نویسندگان باید به حفظ بایسته های 
زبانی اصرار بورزند یا باید براساس سلیقه زبانی 
مخاطب، داستان ها و آثار خود را بنویسند؟ برای 
بررسی این پرسش باید به پیشینۀ تأثیر زبان 
گفتاری بر زبان ادبای گذشته نگاه کنیم و پس از آن 
آثار داستانی ای که با زبان گفتاری نوشته شده اند 
را ارزیابی کنیم. اگر به سیر تطور زبان فارسی در 
ادبیات بنگریم، خواهیم دید نویسندگان و شاعران 
همواره از زبان گفتاری در آثار خود بهره برده اند. 
رد پای زبان گفتاری از شاهنامه تا دیوان انوری، 
شعر سعدی، جامی و صائب قابل بازیابی است. از 
مصداق های کاربرد زبان گفتاری در شعر بزرگان 
می توان به واژگان اتباع، ابدال و قلب در واک ها، 
اسم های صوت، تخفیف دراسم، عدد و.... اشاره 
کرد. زین سخن دیوانه در شست اوفتاد/ زانکه اندر 
سقف جرّست اوفتاد )عطار، 1386: 347( به رخ 
چون گلستان و با یال و کفت/ که هر کش ببیند 
بماند شکفت )فردوسی، 1370، ج3: 1105( 
گرایش نویسندگان به زبان گفتار در دورۀ مشروطه 
افزون شد. برخی چون ایرج میرزا وابستگی بیشتر 
و برخی چون ملک الشعرا بهار وابستگی کمتری در 
آثار خود به این شیوۀ بیان نشان دادند؛ اما تحولات 
جامعۀ ایران پس از آن ادبیات را چه در حوزۀ نظم 
و چه در حوزۀ نثر به زبان مردم نزدیکتر کرد و 
ادبیات عامیانه به عنوان گونه ای جدی مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت. هنجارشکنی های زبانی با 
گرایشات نوگرایی در ایسم هایی چون ناتورالیسم 
و فرمالیسم در آثار ادبی بیشترشد؛ و همین سبب 
شد که شکستن اصول زبانی و املای واژه برمبنای 
زبان گفتاری در آثار ادبی مشهودتر شود. در سیر 
تحول کاربرد زبان گفتاری در داستان نویسی، 
باید به دو داستان نویس به نام صادق هدایت و 
صادق چوبک اشاره کرد که سهمشان درشکسته 
نویسی بیشتر از دیگران نویسندگان است. هدایت 
که از زبان تودۀ مردم می نوشت درمحاوره  نویسی 
نسبت به برخی از نویسندگان امروز، بیشتر جانب 
احتیاط را رعایت می کرد. نمونه هایی از نثر او با 
زبان گفتاری: »آقا شما وجودتان منشأ فیض و 
خیر است...«)هدایت، 1330: 26( که می توانست 
»وجودتان« را وجودتون و »خیر است« را »خیره« 
بنویسد. یا »قربان دهنت. انگار دوره آخر الزمان 
است.« )هدایت، 1311: 51( که می توانست 
بنویسد: قربون دهنت انگار آخر الزمونه. اما در نثر 
صادق چوبک شکسته نویسی بیشتری وجود دارد. 
به کاربرد تلفظ عامیانۀ کلمات برای ایجاد زبان و 
لحن شخصیت داستانی در این نمونه توجه کنید: 
»جهان سلطان: اونوخ من دیدم انگاری نصب تنم تو 
هوا آویزونه بعد بوش بلند شد. از بوش می فهمم همه 
جا بو گرفته. میباس رو دار زیرم یه لگن باشه...« 
)چوبک، 1352: 52(. نویسندگان در دهه های بعد 
توانستند نمونه های عالی از نثر داستانی خلق کنند 
که علاوه بر زبان گفتاری، لهجه مردمان جغرافیای 
متفاوتی را به خواننده معرفی می کرد: »براي 
رسیدن به کویر، به شوره زار ها شتر ها را می باید با 
مراقبت از کنارزمین های زیر کشت گذراند. شتر ها 
را دسته کرد. هی... هی.... بی پیر« )دولت آبادیی، 
1361: 92(. و یا نمونه ای از این نثر: »مو سر در 
نمی آرم، خویا داناست. همه چی دست خویاست. 
اگر خویا بخواد همه جا آروم می گیره... تو می گویی 
این آبادن سی چه آتش گرفت؟....« )صفدری، 
1392: 241( *دولت آبادی، محمود، جای خالی 
سلوچ، 1361، نشر نو / - چوبک، صادق، سنگ 
صبور، 1352، انتشارات جاویدان / - صفدری، 
محمدرضا، من ببر نیستم پیچیده به بالای خود 
تاکم،  1392، انتشارات ققنوس / عطار نیشابوری، 
شیخ فریدالدین محمد، مصیبت نامه، 1386، 
تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، نشر سخن 
/ فردوسی، شاهنامه، 1370، تصحیح ژول مول / 
هدایت، صادق، سه قطره خون، 1311، انتشارات 
جاویدان / هدایت، صادق، حاجی آقا، 1330، 

انتشارات جاویدان.

نقــد و نظــــر

 نصرت رحمانی؛ 
آرشیتکت شهر شعر

از رمانس »تهــــران مخوف« تا امروز،  هر روز وقتی 
دفتر شعری می خوانی یا فیلمی می بینی و یا گاهی 
نمایشنامه ای را به تماشا می نشینی، هجمه و حمله ای 
به تهران می خوانی و می بینی و متلکی می شنوی. تهران 
تنها شهری است  که  مردمش سرزنش می شنوند و دم 
برنمی آورند و دندان  بر جگر خسته می گذارند. شهر 
ری و تهران 3000 سال قدمت دارند و وقتی آقامحمد 
خان قدم بر آن گذاشت،  با هوش و درایتش دریافت که 
باید تهران را به خاطر تهدید روس ها پایتخت ایران کند 
و کرد. پس از آن  مهاجران از گوشه و کنار به این شهر 
هجوم آوردند و هرچه مصائب داشتند بر این شهر آوار 
کردند و هنرمندانش هرچه  فریاد داشتند بر سر این شهر 
کشیدند؛ ولی از میان آنها شاعری به نام نصرت رحمانی 
بود که از دروازه دولاب جنوب فقر برآمد تا تصویرگر آلام 
و رنج های مردم این شهر باشد. نصرت رحمانی، نقاش، 
داستان نویس، ورزشکار و خطاط، مرد شجاع بومی گرایی 
بود که تهران و مردم آن را می شناخت و درد آنها را 
بو می کشید. او از دل آرا و افکار هدایت و نیما برآمده 
بود. تکنیک و صورت بیرونی و مانیفست شعری اش را 
از نیما فراگرفته بود؛ ولی در محتوا و مضامین شعری، 
وامدار صادق هدایت بود. نصرت آرشیتکت شهر شعر 
بود و هیچ علاقه ای به روستا نداشت. از این نگاه، لنگه ی 
نصرت رحمانی در تاریخ ادبیات پیدا نمی شود. او مجری 
اندیشه ها، آمال و آرزوهای مردم کوچه و بازار، خیابان 
و پیاده رو ها بود: »این مو بلندها/ که وطن شان پیاده رو 
ست/ فرزندان ناخلف عشق و استخاره اند.« یا: »آخرین 
عابر این کوچه منم/ سایه ام گم شده زیر پایم/ قصه بس 
گرچه سخن بسیار است/ تا شب بعد سراغت آیم... .« 
شاعر شب بیدار، همه را خواب می کند و در شهر به 
جست و جوی سوژه می رود: »قفل یعنی که کلید/ قفل 
یعنی که کلیدی هم هست.« شاعر با کلید، قفل تمام 
حمام ها، مسجدها، کافه ها، بازارها، موزه ها و سقاخانه ها... 
را می گشاید و جزء به جزء آنها را نقاشی می کند: »سکوت 
بود و جنون بود/ فضا براده ی آهن/ ستاره لکه خون بود... 
.« و »به من مخند/ که فرزند جنگل فلزم...« نصرت یک 
شاعر پارادوکسیکال است که همزمان در اشعارش یک 
روح شیطانی وجود دارد. در هر شاعر و نویسنده  بزرگی 
روحی شیطانی هست و باید باشد. در فردوسی هست؛ 
وقتی سیاووش را می پرورد و در پایان داستان، سرش 
را در طشت می گذارد و می برد تا ابرهای سیاه، آسمان 
و زمین را سیاه کنند؛ تا سیاووشان و درختانی برویند و 
تا آسمان قد بکشند: »خنجر نشست تا دسته پشت رم/ 
رم در سزار مرد/ تهمت عصای توست بروتوس/ حق با 
کسی است/ که از پشت شمشیر می کشد/ حق با کسی 
است/ که پیروز است... .« و: »وقتی صدای حادثه خوابید/ 
بر سنگ گور من بنویسید/ یک جنگجو که نجنگید/ اما 
شکست خورد.« نصرت، شاعر شکست است؛ شاعری 
که بعد از سی ودو، نتوانست تضادهای جامعه اش را 
حل کند و در نهایت هم نتوانست گره ای از تضادهای 
خود را بگشاید. او همهمه  ویرانی و تصویرگر عصبی 
پلشتی ها بود. او از باغچه های خشک سخن می گفت 
تا بگوید چرا این باغچه گل ندارد؟ چرا هر دو روی سکه  
اقبال من خط است؛ خطی به سوی هیچ؛ خطی به سوی 
پوچ... و در جای دیگر می گوید: »از من گذشت/ از ما 
گذشت/ باید به ابر بیاموزیم/ تا از عطش گیاه نمیرد... 
.« براهنی گفت: نصرت »غول یک چشم« بود و نبود. 
او دوربینش را به سمت پلشتی ها زوم می کرد تا آنجا 
را به عاملان این پلشتی ها و زشتی ها نشان بدهد. او در 
دلهره  ریختن شکوفه های »به« بود: »این گونه گر بوزد 
باد تا پگاه/ فردا از شکوفه های به/ اثری هست؟.« نصرت، 
شاعر فیلسوفی بود که به هستی و نیستی می اندیشید: 
»تابوت من گهواره  توست.« او در دفتر »شمشیر معشوقه  
قلم« آرا و افکار همه   فلاسفه را بازگو می کند و آنها را به 
سخره می گیرد و در نهایت می گوید؛ آنچه باقی می ماند 
شعر است و جالب است که از نگاه او، شعر او به خصوص 

در دفتـــر »حریق باد« فلسفه است. 
او به هستی می اندیشد و در 
پی ماهیــت هستی اسـت 
و در اندیشــه ی فلسفه ی 
اگــــزیستانسیالیسمـی 
و معناباختگی اســـت. 
آن چیزی که شــــــاعر 
را از سختی ها و رنـج ها و 

معناباختگی ها می رهاند، و 
روئینه می کند، عشــق است: 
»وقتی میان بازوان تو/ از عشق 
روئینه می شوم/ اسفندیـــار 

عاشقان جهانم.«

یادمـــان

 یکی از مسائلی که اهالی قلم همواره با آن مواجه بوده اند، 
قرارداد میان مولف و ناشر اســت. با توجه به اینکه 50 سال 
از انتشار نخســتین کتابتان می گذرد، از قراردادهای نشر و 
مواردی که باعث بروز مشکلاتی برای صاحبان اثر می شود، 

بگویید. 
این موضوع داستان غم انگیزی ست پرُآبِ چشم که بسیار دردناک 
اســت. من خاطرات خوبی دراین باره ندارم. در دهه پنجاه و زمانی که 
تیراژ رسمی آثار 5هزار نسخه بود - که غیررسمی آن 50هزار نسخه 
منتشر می شد-  یکی از ناشران کتابی از من را مرتب منتشر می کرد و 
تجدیدچاپ ها آنقدر شتابزده شده بود و به قول معروف »از هول حلیم 
افتاده بود در دیگ« که در هر چاپ طرح جلد کتاب را عوض می کرد 
اما در صفحه شناسنامهِ کتاب چاپ اول تکان نمی خورد. در آن سال ها 
من برای انتشــار آثارم تنها یک شرط با ناشــرها داشتم، اینکه کتابم 
ارزان تر از نرخ رایج منتشر شده و در دسترس مخاطب قرار گیرد. من 
تا سال 58 از هیچ ناشری حق التالیف نگرفتم تا کتاب ارزان به دست 
مخاطب برسد اما در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ بعضی هاشان یک قرارداد 
صوری می بســتند که تحویل وزارت فرهنگ و هنر آن دوره بدهند. 
یکی از ناشران برای کتابی که اتفاقا در آن دوران در جامعه بسیار گُل 
کرده بود، قرارداد 3هزار نسخه بســت. دوستی داشتم که به من پیام 
داد که کارگران چاپخانه ای کتاب تو را در حین حروف چینی خواندند و 
علاقه مند شدند که نویسنده کتاب را ببینند و از من تقاضا کرد که بیایم 
تهران تا ملاقاتی صورت بگیرد. من به ایــن چاپخانه در تهران آمدم و 
یکی از کارگرها که مدیر آن ها بود، پیش آمد و دست دور گردنم انداخت 
و گفت: »تبریک می گویم، کتابت در 30هزار نسخه به چاپ می رسد.« 
قرارداد کتاب 3هزار نسخه بود اما در چاپخانه 30هزار نسخه از آن در 
حال چاپ بود. جالب تر این که من اصلا نخواستم که حق التالیفی برای 
کتابم دریافت کنم. این مساله برای من خیلی ناراحت کننده شده بود. 
اگر ناشــر به من می گفت که قرار اســت کتابم با تیراژ 30هزار نسخه 
منتشر شــود، نه اعتراضی داشــتم و نه پولی می خواستم و یا ناشری 
دیگری بود که هربار متوجه می شدم کتاب دوباره منتشر شده اما به من 
اطلاع نمی داد، روزی جلوی اش را گرفتم و گفتم: »من که چیزی از تو 
نمی خواهم، فقط بگو این کتاب چندبار تجدید چاپ شده است؟، چون 
هربار طرح جلد کتاب عوض می شود اما شناسنامه آن نه!« درحالی که 
می خندید، گفت: »چاپ یازدهم است.« امروز هم همین طور است. با 
کمال تاسف این فاجعه در ایران هنوز تغییر نکرده است. واقعیت این 
است که نویسنده در کشور ما هیچ حق و حقوقی ندارد و پشتش خالی 
است. اکثرا نویسندگان آدم های محجوبی هستند و اهل این نیستند که 
از ناشر شکایت کنند یا سر از دادگاه دربیاورند. اصلا در عرصه فرهنگ 
شکایت و شکایت کردن را مقوله زشت و شرم آوری می دانند اما هیچ 
قانونی نیست که مدون شده باشــد و از نویسنده حمایت کند. به این 
ترتیب همه نوع سوءاستفاده انجام می گیرد و هیچ کاری نمی شود کرد. 
امروز تنها از طریق نویسندگی زندگی می کنم و موقعیت آن را ندارم که 
از ناشر حق التالیف دریافت نکنم چون از همین طریق زندگی می کنم. 
 در همه دنیا نویسندگی یک شغل است و حق التالیف حق 

قانونی مولف.  
بله، اما همین الان کتابی دست ناشری دارم که حق التالیفی برای 
آن دریافت نکردم و ناشــر دیگری هم هست که برای چاپ دوم کتابم 
ده شاهی هم نپرداخت و وقتی بابت این موضوع به ایشان پیامک دادم، 

حتی جواب پیامم را نداد. 
 بعضی از نویسنده ها این شانس را دارند که حق التالیف از 
ناشر دریافت کنند در حالی که اغلب نویسندگان این شانس 
را ندارند و حتی در تجدیدچاپ ها دچار مشکلاتی می شوند، 
برای مثال گاهی مولف از تجدیدچاپ اثرش باخبر نمی شود. 
خودتان چقدر درگیر این مساله بودید و فکر می کنید قانون 

چگونه می تواند از مولف حمایت کند؟
صنعت نشر در ایران، وضعیت بغرنج و عجیبی پیدا کرده است. چرا؟ 
چون هرکسی که صبح از خواب بیدار شــد، می شود ناشر! بدون آنکه 
چهارتا کتاب خوانده باشــد، بدون آنکه کتاب را بشناسد، و بدون آنکه 

اصلا سرمایه ای داشته باشد. من متعجبم؛ چون این مساله را می توان 
به راحتی در همان وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی حل کرد؛ به این 
ترتیب که وقتی کسی درخواست جواز نشر می کند، اول از سرمایه اش 
بپرسند که می تواند با سرمایه خودش کتاب منتشر کند یا نه؟ می تواند 
حق التالیف نویسنده را پرداخت کند یا نه؟ آن موقع مجوز بدهند؛ اما در 
حال حاضر چندین هزار ناشر داریم که مجوز نشر گرفته اند و اتکاءشان 
فقط به تلفن خانه شان اســت؛ چون حتی دفتر نشر هم ندارند. از خانه 
منتظرند که یک نویسنده یا شــاعر بیچاره تماس بگیرد تا با سرمایه 
خودش، کتابش را منتشــر کنند. بعد هم ناشر، کتاب را زیر بغل مولف 
بزند و بگوید: »بفرمایید این هم کتابت.« یعنی حتی حاضر نیستند کتاب 
را پخش کنند. موارد زیادی در کرمانشاه داریم که نویسنده ها و شاعرها 
کتاب هایشان را با سرمایه شخصی چاپ کردند و در نهایت ناشر کتاب را 
تحویل مولف داده است. خب نویسنده یا شاعر با این کتاب ها چه کند؟ 
چهارتا کتاب فروشی در کرمانشاه داریم که نهایتا شاید هرکدام بیست 
نسخه بینشان پخش کند؛ با بقیه نسخه ها چه می شود کرد؟ این مساله 
بسیار دردناکی شده و متاسفانه کسی به فکر حل کردن آن نیست؛ در 
حالی که حل این مساله خیلی خیلی ساده اســت. احتیاج نیست که 
یک نفر تخصص بالایی داشته باشد تا این گره کور را باز کند. حتی خودم 
تجربه دارم که قرارداد با ناشر داشتم اما بعد از اینکه کتاب منتشر شد، 
ناشر هیچ احساس تعهدی نسبت به قرارداد نداشت. خب در این شرایط 
نویسنده چه کند؟ یعنی من از کرمانشاه در این سن کهنسالی و شرایطی 

که دارم بیایم تهران دنبال طرح دعوا باشم، آن هم به خاطر هیچ؟!
 با توجه به مشــکلاتی که برای نویسندگان وجود دارد از 
قیمت کاغذ و کتاب گرفته تا تحریم ها و پایین آمدن تیراژ و 
عدم حمایت از نویسنده ها، شرایط امروز و آینده نویسندگان 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
وقتی که تیراژ کتاب در کشــوری که بیش از 80 میلیون جمعیت 
دارد، به 200 یا 300 نسخه برسد، فاجعه است. در نظر بگیرید که اگر 
حق التالیف هم برای این تعداد به مولف داده شود، با این تیراژ مگر چقدر 
می شود؟! کتاب به مرز نابودی رسیده است و هیچ صدایی از هیچ جایی 
بلند نمی شود. این موضوع در مطبوعات تهران می تواند مبنایی باشد 
برای نگارش یک سلسله مجموعه مقالات در همه نشریات و روزنامه ها 
که این مساله به چالش کشیده شود که چگونه در کشوری 80 میلیونی، 
کتاب در تیراژ 200 یا 300 نســخه به چاپ می رسد در حالی که این 
تیراژ برای یک دبیرســتان کفایت می کند، نه برای یک کشور. بدون 
آنکه بخواهم شعار بدهم می گویم که کتاب در ایران نابود شده است. 
هیچ فرقی نمی کند، چه 200 نســخه، چه 5 نسخه؛ چه فرقی دارد!؟، 
اصلا منتشر نشود. باید کسانی که متولی عرصه کتاب هستند، فکری 
اساسی برای بن بستی که برای کتاب به وجود آمده بکنند. به راحتی 
می توان کتاب خوانی را در کشور رواج و گســترش داد و به آن دوران 
طلایی گذشته رساند. اینکه چرا روزبه روز بحران به این سمت می رود 
که کتاب را از چرخه زندگی مردم حذف کند، به نظرم جای سوال دارد. 
 می خواهم نظر شما را درباره جوایز ادبی جویا شوم؛ به نظر 
شما هدف از اجرای یک جایزه ادبی چیست؟ و جوایز ادبی چه 
نقشی در حمایت از نویسندگان ایفا می کنند؟ تحلیل شما از 

روند اجرای جایزه جلال آل احمد چیست؟
موضوع جایزه ادبی بحث پیچیده و درازدامنی ســت. می توانیم از 
جایزه نوبل کــه مهم ترین جایزه ادبی در حوزه رمان و داســتان بوده 
و در ســطح جهانی مطرح اســت، شــروع کنیم. نوبل ادبی تا حدود 
نیم قرن پیش براساس شایســتگیِ متن به نویسنده اهدا می شد که 
نویسندگانی همچون جان اشتاین بک، ارنست همینگوی و میخائیل 
شولوخوف از برندگان این جایزه در همان دوران هستند و این مساله 
نشــان می دهد که این جایزه در آن دوره دیدگاه درســتی نسبت به 
ادبیات داشته و معیارهای نوبل برای انتخاب برگزیده اش درست بود 
اما بعدها این جایزه شکل سیاسی به خود می گیرد. جالب است که در 
سال گذشته وقتی نویســنده از برگزیده شدنش در جایزه نوبل باخبر 
شد، درستی خبر را باور نمی کرد و لفظی را به کار برد به این معنی که 
اصلا آثارش شایستگی کاندید شدن در جایزه نوبل را نداشته است. از 

50 ســال قبل به این طرف جایزه نوبل ادبی به نویسندگانی اهدا شد 
که صرفا دلایل سیاسی پشت انتخاب شان وجود داشت. به نظر من تا 
زمانی که نوبل ادبی با معیارهای فعلی اش نویســنده های برگزیده اش 
را انتخاب می کنــد، این جایزه هیچ ارزش و اعتباری برای نویســنده 
ندارد، غیر از آنکه مقداری از مشــکلات مالی اش را حل می کند. حالا 
در کشور خودمان، جایزه جلال آل احمد در آن روزها که اعلام کردند 
110 سکه طلا برای برگزیده جایزه در نظر گرفته شده است، خب از 
نظر مادی چیز بدی نبود چون اگر به نویسنده ای می رسید که تنها از 
راه نوشتن ارتزاق می کند و هیچ پشــتوانه مالی ندارد، نسبتا گره گشا 
بود؛ نه اینکه چیز خیلی عالی هم باشد اما بودنش بهتر از نبودنش بود. 
البته من به شخصه از همان زمان شکل گیری این جایزه، به عنوان آن 
و انتخاب جلال آل احمد برای آن، نقد و اعتراض داشــتم چراکه ما در 
ایران شخصیت هایی داریم که در سطح جهانی شناخته شده اند مثل 
فردوســی، ســعدی، مولوی، حافظ، نظامی گنجی و دیگران. وقتی 
ما شخصیت هایی در این قد و قواره در ســطح جهان داریم، چرا اصلا 
نباید جایزه به اسم فردوسی باشــد که اتفاقا گنجایش بسیاری برای 
انواع ژانرهای ادبی دارد چون شاهنامه فردوسی هم شامل شعر است، 
هم داستان که برترین داستان های جهان در شاهنامه فردوسی بدون 
هیچ تعصبی شکل گرفته است و البته یک بخش شاهنامه تاریخ است. 
اگر این جایزه به نام فردوسی مطرح می شد، می توانست در حوزه شعر، 
داستان و تاریخ کاربرد داشته باشد و به افرادی که لیاقت داشتند، جایزه 
اعطا می شد. اما این جایزه جنبه سیاسی گرفت و به دلایلی به اسم جلال 
آل احمد مطرح شد اما این عنوان ظرفیت جایزه ملی را ندارد. البته از 
وقتی جایزه ی برگزیده از 110 ســکه به مبلغ نقدی کاهش یافت؛ به 
این ترتیب جایزه تبدیل به پول شد. اما حالا؛ وقتی قیمت یک کیسه 
کوچک برنج نزدیک به یک میلیون شده است، ملبغ جایزه جلال آل 
احمد دیگر چه ارزشــی دارد؟! و از آن بدتر؛ دلشان نمی آید که همین 
شندرغاز را هم به کسی بدهند. درحالی که در این چندساله می بینیم 
شاعران و نویسندگانی که در عرصه های داســتان، شعر، نمایشنامه 
و تاریخ کار می کنند و زحمت می کشــند که می شد هرساله و به طور 
مرتب فرد یا افرادی را انتخاب و مقدار جایزه ای که از همان ابتدا معین 
کرده بودند را اهدا کنند. حالا ممکن است یک سال، اثر برگزیده نداشته 
باشیم اما این که هرسال با اما و اگر جایزه برگزار شود، به نظر من اصلا 

حذف شود بهتر است تا این که تبدیل به یک عنوان شود. 
 در سال های فعالیت تان شما خالق آثار بسیاری بوده اید. 

کدام کتابتان را بیشتر از بقیه آثارتان دوست دارید؟
واقعیت این اســت که آدم در این سن و ســال دیگر با احساسات 
درباره خودش و آثارش نظر نمی دهد و تبلیغشان نمی کند. من رمان 
»حماسه بابک خرم الدین« که مورد استقبال قرار گرفت و زمان زیادی 
را صرف تحقیق، پژوهش، نگارش و ویرایش آن شــد را بسیار دوست 
دارم و همچنین مجموعه داستان »قصه های زاگرس« که شامل 65 

داستان کوتاه است.
 در آستانه 74ســالگی، برای تولد امسالتان چه آرزویی 

دارید؟
آرزو دارم که وضعیت کتاب از این شــرایط اسفناکش خارج شود و 
کتاب جایگاه واقعی اش را در ایران به دست بیاورد. کشور ما را در سطح 
جهان به سرزمینی فرهنگی می شناسند با چهره های تابناکی همچون 
فردوسی، خیام، سعدی و حافظ. ایران زمین، سرچشمه فرهنگ بوده 
و واقعا فاجعه اســت که کتاب خوانی به این روز درآمده. کتاب بی یاور 
است. صد سال پیش در دوره مشروطه جایگاه کتاب بسیار درخشان تر 
از چیزی بود که امروز هســت. واقعا به کجا می رویــم؟ من آرزو دارم 
وضعیت کتاب از این بی ســرو ســامانی دربیاید، و بهتر شود. کتاب 
وضعیت گریه آوری دارد. من هم نمی دانم چرا کتاب خوانی در کشور ما 
به این وضع فاجعه بار و بحرانی کشیده شده است. چه دلیلی دارد؟ باید 
جامعه شناس ها درباره این مساله تحقیق و پژوهش و آسیب شناسی 
کنند. این کار نویسنده نیست چون ممکن است دلایلی داشته باشد که 
هنوز مطرح نشده، بنابراین باید آسیب شناسی کرد تا دریابیم که چه 

دلایلی چرخ کتاب را در کشور پنچر کرده است 

آرمان- بیتا ناصر: تیراژ 300 نسخه ای آثار ادبی، کتاب هایی که قیمت تمام شده هر برگ آن حدود 400 تومان آب می خورد، قراردادهایی که کمتر مولف را در سایه امنیت قانونی قرار می دهد، 
حق التالیف هایی که هیچ کجای زندگی را آباد نمی کند، انبوه ناشر و نویسنده کتاب اولی، مافیای نشری که حتی سلیقه مخاطب را در دست دارد، و در نهایت نویسندگانی که با بیش از 
نیم قرن سابقه نویسندگی، در گوشه ای از کشوری که ریشه در فرهنگ دارد، بی هیچ ادعایی می خوانند و می نویسند و می نویسند. کمتر مخاطب واقعی کتاب داستانی ست که نام منصور 
یاقوتی را نشنیده باشد، نویسنده ای که این روزها بعد از سال ها معلمی و سپس سال های طولانی و رنج آور کارگری که ناچار به انتخابش شد، هر روز می خواند و می نویسد و آرزویش برای 

هفتاد وچهارمین سالروز تولدش، این است که کتاب جایگاه واقعی اش را در ایران به دست بیاورد.

زهرا نادری را می توان از آن دست نویسندگانی دانست که به 
داستان تخصصی نگاه می کنند. مجموعه داستانِ »ملمداس« 
را دوازده داستان کوتاه در ژانرهای مختلف واقع گرای نمادین و 
وهمناک و غنایی و... ساخته  که سال 99 از سوی نشر لوگوس منتشر 
شده است. این داستان ها زیر نظر جمال میرصادقی و در کارگاه های 
داستان نویسی او شکل گرفته اند. سیرِ چیدمان داستان ها را می توان 
تصویری از تکوین انسان گرفت. داستان های ابتدای مجموعه دوره  
کودکی را روایت می کنند. در داستان اول »گودال هایی برای پرواز« 
اولین پرسش های فلسفی کودکانه درباره  مرگ و زندگی آغاز می شود. 
دو کودک می خواهند پروانه ای مرده را دفن کنند و برای او مراسم 
خاکسپاری به جا بیاورند. در داستان »ملمداس« کودکی با عروسکِ 
چشم ذغالی و پارچه ای اش حرف می زند و چشم به راهِ عروسک 

رقاصه  ی چشم آبی است که با لنج از آن سویِ دریا خواهد آمد. او 
سال ها با عروسک قبلی اش زیسته و نمی تواند به او بگوید باید جایت را 
به مهمان تازه بدهی و خواسته هایش را در دهان عروسک می گذارد و 
خودش را راضی به انداختن عروسک چشم ذغالی در آب انبار می کند. 
فصل نوجوانیِ روایت، در داستان »شکلات« رقم می خورد. دختری 
نوجوان مهربانی هایِ دندانپزشکش را پایِ عشق او می گذارد و در حین 
نامه نگاریِ سرکلاسی با دوست و محرمش به حقیقتی تلخ پی می برد. 
فصل جوانی دختر با ناامنی اجتماعی در محیط کار آغاز می شود و در 
داستان »دامن« و »دره ها« با مردها و میل آنها به خود آشنا می شود. 
در آستانه ی میانسالی ترس از تنهایی را تجربه می کند، چراکه در 
دوره ی مدرن، زنِ استقلال یافته در خود تمایل کمتری برای ازدواج 
می بیند. فصل آخر این مجموعه رویارویی با مرگ است. زنی، مُرده 

و همسرش ناباورانه در برابر مرگ مقاومت می کند و شبانه روز لشکر 
»مورچه ها« را می بیند که خانه و حتی روی ماه را می پوشانند و همین 
عامل های مزاحمِ ذهنی، او را به پذیرش و آرامش و تسلیم در برابر 
مرگ می رسانند و در سطر آخرِ کتاب »نور و آواز پرندگان« به درون 
خانه می آید و زندگی، چنآنکه باید، خودش را به رخِ بی جاودانگی و 

مرگ می کشد. 
در اسطوره های حوزه خلیج فــــارس و اهالی جنوب 
ایران آمده است: ملمـداس، پری زیبا، معطر و آوازه خوانی 
است که مردان را مسحور خود می کند؛ مردانی که سرنوشتی 
جز قطعه قطعه شدن توسط پاهای داس گونه  در انتظار آن ها 
نیست. ملمداس، مشابهت های زیادی با »سیرن«ها در اساطیر 

یونان و اثر مشهور ادُیسه دارد. 

ملمداس؛ اسطوره  پری آوازخوان خلیج فارس

»منصور یاقوتی«  به مناسبت هفتادوچهارمین سال تولدش:

 جایگاه کتاب 
 در دوره مشروطه 

هم بهتر از امروز بود
        تیراژ 200 نسخه ای کتاب به درد یک دبیرستان 

  می خورد؛ نه یک کشور
     هرکسی صبح زودتر از خواب بیدار شد، می شود ناشر!

 فیض شریفی
شاعر و منتقد ادبی


